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 چکیده   

ایـن جریـان    . ن در تاریخ تفکـر اسـلامی دارد       اي دیری   ظاهرگرایی و جمود و تحجر، سابقه     

قـرن چهـارم یکـی از    . رو شده اسـت  هاي مختلف با فراز و نشیب زیادي روبه    فکري در دوران  

هاي بسیار شگفت در تاریخ تمـدن اسـلامی اسـت و از بالنـدگی و شـکوه فرهنگـی و                       دوران

با اقـدامات تکفیـري و   گرایی در بغداد توسط بربهاري    تمدنی برخوردار است، ولی جریان ظاهر     

 هـا و عملکـرد   این مقاله در پـی تبیـین دیـدگاه   . بودآمیز در پی انحراف در این جنبش      خشونت

  . خلف بربهاري استافراطی 

.بربهاري، خشونت، فتنه، حنابله :کلید واژگان
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     مقدمه  

 ؛حنبل پس از وي چندان دوام نیاورد و پس از مدتی فرامـوش شـد              بن اندیشه احمد 

اسلامی را نادیـده گرفتـه بـود، امـا در قـرن چهـارم              هاي   را این مکتب ماهیت آموزه    زی

کرد که در تاریخ این مکتب      عرضه  قرائتی نو از مکتب حنبلی       1اي به نام بربهاري    چهره

تیمیه در قـرن   نگري بود که اب اي به نام سلفی هاي فتنه سابقه نداشت و نخستین نشانه    

آن عبدالوهاب و استعمار نو  محمد بن ،  د و در قرن دوازدهم    پردازي کر  هفتم آن را نظریه   

 ـ هیسـا  در اسـت  توانـسته  ســفانهأمت کـه  یانی ـجر گرفتنـد؛ بـه کـار   را   و خــشن یقرائت

 خـشونت  گسترش با سو کی از خطرناك، ییگرا عمل ینوع با همراه نید از نظرانه تنگ

 وهــا  بهانــه و ندفــشایب جهــان در را مــسلمانان و اســلام بــه یبــدگمان بــذر ،ینــاامن و

 و آورد فـراهم  یاسـلام  امت ضد بر یجهان استکبار غاتیتبل يبرارا  لازمهاي    هیما دست

 ـاند کـژ  وکرده   دیتشد را مذاهب انیم اختلاف مسلمانان، ریتکف با گر،ید يسو از  شانهی

  .دمید تفرقه آتش در

ول و مبانی  اص.هاي زیادي دارد  ی آن تفاوت  سنّتگري معاصر با گونه       سلفی تردید بی

هاي زمان و    گی ط و ویژ  ، اما شرای  هاي گذشته ثابت مانده است     گري در طول قرن    سلفی

 ـ           بـراي  ،رو  از ایـن .وجـود آورده اسـت  ه مکان تحـولاتی را در مفهـوم و محتـواي آن ب

ن را شـناخت و سـپس   هـاي آ  گـی  گري معاصر ناگزیر باید ابتـدا ویـژ      رویارویی با سلفی  

ایگـاه  شناسـی آن پرداخـت و ج      مید و سر انجـام بـه گونـه         آن را فه   گیري عوامل شکل 

گـري معاصـر از    سـلفی . گري شناسایی کرد   هاي مختلف سلفی    وهابیت را در میان گونه    

ی خـود همچـون بربهـاري و ابـن تیمیـه            سنّتاعتقادي رهبران   هاي     در اندیشه  ،سو یک

  .توان جستجو کرد جدید نیز میهاي  را در نظریه  رد پاي آن،ریشه دارد و از سوي دیگر

بـراي  شـک   بـی  ،شناسی وهابیت و شناخت زوایاي زندگی رهبران ایـن جریـان        تبار

  .مفید استشناخت هر چه بهتر نسل کنونی آن 

                                                
 در ی؛ صـولالكامـل؛ ابن اثـير در علامالأخير الدين زركلى در  : اند او پرداختهی كه به شرح حال زندگیكسان.  ١

البدايـة و  ابـن كثـير در  در طبقـات الحنابلـة؛یابن ابي يعلـ؛ تاريخ الإسلام در ی؛ ذهبالراضي باالله و المتقي هللاخبار 

 .النهاية
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 زادگاه و ولادت بربهاري  

در بصره چشم به جهان گـشود و  ، حنبلی، خلف بربهاري علی بن  محمد حسن بن   ابو

از  شـرح   برخـی    1.کـرد ز آن به بغداد هجرت      گزید و بعد ا   سکنا  ق در آنجا    283تا سال   

 2.انـد   ذکـر کـرده    ق329سـال    و وفـاتش را      ق233سال  ت او را    تاریخ ولاد نگاران    حال

کننـده دارویـی   اش در بـصره وارد  خـانواده :انداو به بربهاري گفتهگذاري  نامعلت درباره  

  3.بودندگیاهی به نام بربهار از هندوستان به بصره 

  اجتماعیسیاسی و وضعیت  

 بود    گوناگون   از حوادث   آکندهاین شهر      در بغداد سر برآورد که      بربهاري در روزگاري  

 و دادخوش تغییر قـرار مـی    را دست  عباسى  ضعف   رو به   ، خلافت    رنگارنگ  هاي  و توطئه 

بـراي  را بربهـاري  ایـن امـر   . گردیـد در نتیجه موجب از بین رفتن اقتدار حکومـت مـی         

ساخت و موجبات برپایی آشوب و هـرج و  مذهبی حنبلی مصمم می   تشکیل یک جنبش    

تفکـرات انحرافـی و    او به جهت سرسـختی در برابـر   .آورد از سوي او را فراهم می  مرج  

شـد و فتنـه   هاي مذهبی و سیاسی بغـداد درگیـر مـی    با اکثر گروه  ارانه خویش   گذ  بدعت

اکثـر   .آمـد   بـه شـمار مـی     ، از صـفات بـارز او        تـوزي  اندیشی وکینه  کج. کرد  میانگیزي  

دفـاع سرسـختانه از مـذهب احمـد      سـبب    اما به    ،سخنانش مخالف با مذاهب دیگر بود     

 نـزد  ،دانست ظر خویش کژدینی و بدعت در دین میحنبل و مقابله با اموري که از من    بن

داران و پیروانی چند گـرد خـود فـراهم           و طرف اي یافت     جایگاه ویژه اي از حنبلیان    عده

  .آورد

 و غیبـت صـغراي امـام     امامت امام حـسن عـسکري  او مصادف با دوران  عصر  

ون کلینـی، مـسلم،   بـزرگ همچ ـ   حیات بسیاري از محـدثان و مورخـان     ودوازدهم

تصنیف کتـب فکـري، عقیـدتی، حـدیثی و      دوره  ابن ماجه و طبري و      داود،  ترمذي، ابی 

                                                
 . ٢٠١، ص١١، جالبداية و النهاية؛ ١٨، ص٢، جبقات الحنابلةط؛ ٢٩٥، ص٢، جنشوارالمحاضرة.  ١

 .٢٥٣، ص٣، جمعجم المؤلفين؛ ٢٠١ص، ٢، جعلامالأ.  ٢

 .همان.٣
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قابـل  کـشمکش و ت   او، عـصر    عـصر   همچنـین   . بـود آوري احادیث و مسندنگاري     جمع

هـاي متعـدد    گرایـان و قیـام   گرایان و عقلمکاتب و مذاهب فکري گوناگون بین حدیث 

مصادف با حکومت خلفـاي متعـدد عباسـی همچـون معتـز،         نیز  شیعیان و دیگر فرق و      

 ـ،رو از این. بودمهتدي، منتصر، مقتدر قاهر باالله و الراضی باالله    ستن حـوادث   این دوره آب

 قیـام شـیعی     ،)ق251(جنگ داخلی و محاصره بغـداد       جمله   از   متعددي قرار گرفته بود؛   

و سـرکوبی  )  ق278 ( تصرف بصره و اهواز  و در پی آن قیام قرامطـه        ،)ق255(زنگیان  

از سـوي    )ق289( تهدید کوفه    ،)ق289 ـ 279(معتضد، خلیفه عباسی    به دست   قرامطه  

ار نفـر کـشته     ي حدود بیست هز   که به گفته طبر    ـ) ق294(آنان و حمله به کاروان حج       

و در نهایت، تـصرف  ) ق315 و   314(و تهدید بغداد     )ق311( ورود آنان به بصره      ـ شدند

   ـ  نـزد خـود حفـظ کردنـد    ق339کـه آن را تـا سـال     ـ ـالاسـود  مکه و برداشـتن حجر 

  1.آیند می حوادث آن دوران به شمار هایی از نمونه

  موقعیت بغداد  

عبـاس و محـل تبلـور مـذهب     ت بنـی  مرکز حکومشهر بغداد در اوایل قرن چهارم     

خواست بـه مـال و علـم و          هر کس می   .آمد  ایتخت جهان اسلام به شمار می     حنبلی و پ  

هـاي معـروف بغـداد در آن زمـان           محلـه  2.کرد  می به آن شهر کوچ      ،شهرت دست یابد  

 و بـه   بـود مخرم، باب البصره، کرخ، الحربیه، الرصـافه و بـاب الطـاق         هاي    محلهشامل  

  3.گفتند مینیز  مغیض السفل  بود، محله شیعه نشین بغدادمحله کرخ که

در زمان الراضی باالله وضعیت اقتصادي و سیاسی حکومـت رو بـه ضـعف بـود و در         

اعمـال خودسـرانه و دزدي از   هـا و   این میان بعضی از وزیران خلیفه اقدام به خرابکاري      

 را به شخصی بـه نـام     که در نهایت موجب شد خلیفه امیرالامرائی      کردند    میبیت المال   

                                                
 جامعه ی رهبری از اين زمان، شيعيان نوبختیادر برهه. ٢٦٩و٢٥١، ص٣؛ ج٢٠٧، ص٨، ج في التاريخ الكامل:  ک.ر.  ١

 .كردند ی رقابت مینشستند و با مشروعيت انجمن نوبختیميان حنابله بيكار نمرا در بغداد به دست گرفتند و البته در اين 

 .٤٥٦، ص١، جمعجم البلدان؛ ٤٧ص، ١، جتاريخ بغداد. ٢

 تعداد ساكنين بغداد در آن زمان را حدود يك ميليون و پانصد هزار یبغداد. ٩٠، ص١، جتاريخ بغداد: ک.ر. ٣

 .نفر تخمين زده است
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خص حنابلـه برخـورد کـرد و بـه     سنّت و بالأ بجکم به سختی با اهل    .  واگذار کند  بجکم

دفاع از شیعیان بغداد در آمد و هر کس از حنبلیان را که بـه یـک شـیعه تعـرض     منظور  

  .کردبه سختی مجازات میکرد،  می

صـاحبان  (ین ست بربهاري و گروهـی کـه ضـرابی    بین حنابله به ریا  ق327 در سال   

اي پیدا شد و موجب کشته شدن عـده ، درگیري سختی  شدندنامیده می ) مشاغل تجاري 

  در همین سال شیعیان تصمیم به برگزاري مراسم جشن نیمه شعبان بـه           .از آنان گردید  

گرفتند که با تعرض بربهاري و یـارانش        مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن     

م مورد تعقیـب قـرار گرفـت و در نهایـت یکـی از              بجکاز سوي    بربهاري   .رو شدند  هروب

  1 .دست بجکم کشته شد ه یاران او به نام دلاء ب

 گرایی  گرایی و عقل حدیث  

سـنتّ و   گرایـی اهـل   آن زمان که عصر تلاطم افکار مختلـف بـود، بـا افـزایش حـدیث        

امامیـه  هاي اولیه محققان  گرایان و خصوصاً معتزله و نسل حمایتشان از جانب حکومت، عقل   

در این دوره نفوذ سیاسی شیعیان را حتـی در         . مانند کلینی نیز در جامعه فعالیت علمی داشتند       

در آن  . درون قصر حکومت شاهد هستیم که در این میان نقش نوبختیان بـسیار مـؤثر بـود                

  2.گرایان معتزلی و حنابله ظاهرنگر، دائم با هم در کشمکش بودند زمان عقل

 بـا ایـن تفـاوت کـه او گـوي       ،گرایانه اسـت   حمد نقل  روش ا  بربهاري همانند   روش

 بربهـاري نیـز در   .ربایـد  گرایانـه مـی   د احمد به عنوان مبتکر اندیشه نقل   سبقت را از خو   

ینـد   فرآ زیرا اساسـاً   ؛کرد با قرآن و روایات از هرگونه تفکر و تعقل خودداري می          برخورد  

 گمراهـی  دیـد و منـشأ  را کـه لازمـه تعقـل اسـت، موجـب تر          پرسش و بحث و جـدل       

آیه یا روایتی متشابه که از نظر عقل مبهم    در برخورد با    که  داشت  لذا عقیده   . دانست  می

 باید آن را بی چون و چرا تصدیق کرد و بـه هـیچ روي دسـت بـه                   ،و فهم ناپذیر است   

  3. واجب است،اموراین  زیرا ایمان به ؛تفسیر نزد

                                                
 .١٣٦، صلمتقيأخبار الراضي و ا. ١

 . ٤٥٥، ص٣، ج في التاريخالكامل. ٢

 .٣٩و ٢٣، ص٢، ج طبقات الحنابلة.٣
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 استادان و شاگردان  

 در بغـداد  ،)ق275ت(گردان احمد حنبل از جمله ابوبکر مـروزي  او نزد چند تن از شا 

 )ق283ت(گري نزد سهل تـستري   و به علت گرایش به صوفی      حدیث و فقه را آموخت    

 درباره شیوه ارتباط و مدت تحصیل وي اطلاعـاتی در دسـترس       1.زدزانوي شاگردي بر    

و هـا    بـدعت نـشأ  آن را م او به شدت مخالف با روش متکلمان و فلاسفه بـود و           .نیست

  2. او با امور عقلی در فهم دین میانه خوبی نداشت.دانستمیها  گمراهی

گاه او را کـه همـان روش و دیـد    ـ ـ عکبـري  بطه ، ابن محمد مغربى  ابوبکر محمد بن 

 نجـاد از     و ابـوعلى    سـمعون   بـن   ابوالحـسن  ـ ـ ثیر را از او گرفـت     ادامه داد و بیشترین تـأ     

  3.مدندآشاگردان او به شمار می

 گري بربهاري و سلفی  

حنبـل    احمـد بـن  عقایدش منتهی بـه آراي آمد که   اي به شمار می   او از جمله حنابله   

به بغـداد آمـد،   سن اشعري در برخی منابع تاریخی آمده است که وقتی ابوالح      . گردیدمی

هل ادیان مختلف سخن بـه میـان   با بربهاري دیدار کرد و از مناظرات خود با معتزله و ا       

 فهمد؛ چرا که اصـولاً   او گفت که از سخنان او چیزي نمی اما بربهاري در پاسخ به     آورد،

بطـه   چه شـاگرد او ابـن     بنابر آن ! کند  گفته است، فهم نمی   حنبل   بن جز آنچه را که احمد    

 بـوده و آن را مـانع کـسب        نقل کرده، تردیدي نیست که وي با مناظره علمی مخـالف          

  4.دانسته است فایده می

گرچه عمـوم سـلفیان در   . آمدگراي سلفی به شمار می      یقت او یک شخصیت عمل    در حق 

 بودنـد، امـا از میـان آنـان           هاي سلفی همت گماشته     ادوار گذشته، کمابیش به ترویج اندیشه     

سلفیون گروهی از حنابله بودنـد کـه آراي   . ترین الگو را براي وهابیت ارائه داد    بربهاري کامل 

کردند و عقیده داشتند او عقیده سلف را زنده کـرد و بـا               منسوب می  حنبل بنخود را به احمد     

                                                
 .١٨١ و١٨٧ص ، همان.  ١

 .٣٧  و٣٤، ٢٧، ١٩، ص همان. ٢

 .٢٠١، ص٢، جالاعلام.  ٣

 .91، ص1۵، ج علام النبلاءأسير ؛ 18، ص2، جطبقات الحنابلة. ٤
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احمد به گمان خودش، در صدد بر آمد تا احادیث را از نابودي             . دیگر عقاید به مبارزه پرداخت    

حفظ کند، اما کارش به تفریط کشیده شد و هرگونه نقش عقل را در فهم دین انکار کـرد و                  

از اموري که او به انحـراف کـشیده،   . سنتّ محصور کردخود را در چهارچوب ظواهر کتاب و   

ها و افکار وي نزدیک بـه   حنبل، اندیشه پس از وفات احمد بن. تتجسیم اس قول به تشبیه و   

یک قرن ملاك سنتّ و بدعت، بود تا اینکه عقاید وي تحت تأثیر گسترش مذهب اشـعري                  

گري تلاش کرد  اي احیاي سلفیدر قرن چهارم بربهاري بر. به تدریج به فراموشی سپرده شد

  .و از عقاید احمد حنبل الگو گرفت، اما چندان کاري از پیش نبرد

منهج سلفیون در فهم عقاید اسلامی بر خلاف معتزله که مـنهج عقلـی برگرفتـه از        

آنان مخالف فلسفه بودند و مبنایشان بر ایـن بـود کـه عقایـد             . فلسفه یونانی است، بود   

دانـستند و آن  کننده می آنان عقل را گمراه.  و سنتّ تفسیر نکننداسلامی را  جز با کتاب     

دانـستند و موضـوعی مـستحدث در اسـلام بـه       را مشهور در نزد صحابه و تابعین نمـی        

. دانـستند  و وحدانیت را اساس اسلام می      داشتندآوردند و فقط نص را قبول       شمارش می 

طه قرار دادن یکی از بنـدگان یـا   به همین سبب مسئله توسل به درگاه خداوند را با واس     

اولیائش و زیارت روضه شریفه را منافی با وحدانیت شمردند و اعتقاد داشـتند کـه ایـن،          

. کنـد مذهبِ سلفِ صالح بوده و غیر آن بدعتی است که به معناي توحید خدشه وارد می    

ویل یـا  آنان در پی اثبات صفات الهی ذکر شده در قرآن بودند بدون آنکه در این بین تأ         

در نتیجه نزول خدا به زمین، استقرار او بر عرش و داشتن وجـه        . تفسیري صورت پذیرد  

رسانند و دلیـل مدعایـشان را    بدون کیفیت و تشبیه به اثبات می  وکف و ید را براي خدا       

دانستند کـه خداونـد خـودش را صـاحب یـد و غیـر آن           عدم تجاوز از قرآن و آیاتی می      

  1.معرفی کرده است

 و عقاید بربهاريآثار   

 اما تنها کتابی که از او برجـاي مانـده     ،دانند رخان او را صاحب تصانیف متعدد می      مو

  .رود به شمار می  وينامه این کتاب در واقع اعتقاد2 .اوست ةشرح السنّ کتاب ،است

                                                
 .١٥، ص  و كاركردهاسلفيان باورها؛ ١٧٧ صتاريخ المذاهب الاسلامية،. ١

، تـأليف شـيخ عبـد االله عبـيلان، النبذ على شرح السنة للبربهـاري:  اند از  كه بر آن نوشته شده، عبارتیشروح. ٢

 .  في شرح السنة للبربهاريیإرشاد السار
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کند که هـر کـس سـخنی       دهد و ادعا می   عرض کتاب خدا قرار می       او کتاب خود را هم    

ر کتاب او آمده است بگوید، خدا را بر هیچ دینی نپرستیده و در واقـع همـه                 بر خلاف آنچه د   

 او تمام روایاتی را که در باب جهاد و فـضیلت مبـارزه بـا ظلـم و           1 .کتاب او را رد کرده است     

گیرد و در کتابش قائل به صبر در برابر سلطان جائر است و قتـال    عدالتی است، نادیده می     بی

کنـد کـه بـه      استناد مـی  باره به حدیثی از رسول خدا     در این . داند  نمیدر برابر او را جایز      

ًاصبر و إن كان عبدا حبـشيا«: ابوذر غفاري فرمود  و در روایـت دیگـري خطـاب بـه انـصار      » ًّ

ة قتـال لـيس في الـسنّ«: گویـد ، و در ادامـه مـی      »ّاصبروا حتـي تلقـوني عـلي الحـوض«: فرمود

  2.»لدين فيه فساد الدنيا و اّ فإن؛السلطان

هـا بعـد از انبیـاي     او همانند دیگر سلفیان قائل است افضل این امت و افضل تمام امـت         

، طلحه، زبیـر، سـعد بـن    باشند و بعد از اینها علیمیعثمان عظام، ابوبکر، سپس عمر و      

گوید همه اینهـا صـلاحیت خلافـت را داشـتند و     اند، و می ابی وقاص و چند تن دیگر افضل     

 این در حالی است که روایات افـضلیت امـام   3 .اند  افضلاصحاب رسول االله  بعد از اینها،    

صـحیح  سـنتّ همچـون    رجه اول تمام مذاهب چهارگانه اهلدر اکثر منابع مهم و د علی

حنبل در حـد تـواتر بـه     بنحتی از زبان خود احمد    ... ، و   بخاري، صحیح مسلم، سنن ترمذي    

گویـد؟ آیـا    پس چگونه او چنین سـخنی مـی  . ردما رسیده است و هیچ شکی در آن وجود ندا 

، عمـر و  راند و بعد از پیـامبر اسـلام  روایات را ندیده؟ یا از باب عناد و دشمنی سخن می      

داند؟ حال آنکه هیچ حدیث صحیح و متواتري در منقبـت             را افضل می  ابوبکر و بعد علی   

  !و افضلیت این دو در روایات ما وارد نشده است

تـوان دیـد و   کند در روز قیامت خداوند را با چشم سـر مـی         ان می در جاي دیگر اذع   

اگر کسی کند، و با این وصف     واسطه از بندگانش حسابرسی می    پرده و بدون    خداوند بی 

  .  کافر است،شودگمان کند خداوند در این دنیا دیده می

                                                
 .١٠٩، صشرح السنة. ١

 .٢٩همان، ص . ٢

 .٢٨همان، ص . ٣
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 ـ گوید اولین کسانی که خداوند را در بهشت با چشم سـر مـی    او می  ان، بیننـد، نابینای

در روز قیامت ترازویی براي وزن کردن خیـر و شـر وجـود              . اندسپس مردان و بعد زنان    

ایـن در حـالی     .)یعنی همانند ترازوهاي این دنیاسـت     (دارد که دو کفه و یک زبانه دارد         

  .کننداز ذات باري تعالی نفی میرا  جسمانیت ،است که ادله بسیاري از آیات و روایات

قتـل  : گویـد نامـد و مـی    می» دین عتیق « تا قتل عثمان را      بربربهاري از وفات پیام   

 و معاویـه و    عثمان اولین تفرقه و اختلاف را در امت به وجود آورد و بایـد دربـاره علـی                 

  1.عایشه و طلحه و زبیر و کسانی که با آنها بودند، سکوت کرد و امر آنها را به خدا واگذاشت

اگـر کـسی در مـورد امامـت     گویـد   مـی و  او این اسـت کـه ا  اعتقاداتدر مهم  نکته  
 بـه خداونـد کـافر شـده     ، صحبت کنـد ، و اینکه آنان اعتقاد به غیب دارند   بیت  اهل

هر کس امـام علـی    که  کند  میچنین بیان   و معیار شیعه بودن و رافضی بودن را         ا .است

  2.استشیعه  ،دو توقف کند  ولی اگر بین این، رافضی است،را بر عثمان مقدم کند

 قبور خالفت با زیارتم   

درگیر و به آزار و اذیت    به جهت زیارت قبر امام حسین     بربهاري بارها با شیعیان     

 با هرگونه عزاداري بر سید شـهیدان عـالم مخـالف       ،زیارتعلاوه بر   او  و  . آنان پرداخت 

قفـی،  یوسـف ث   حکم اموي و حجاج بـن       بنالبته باید یادآور شد که اولین بار مروان         . بود

 مـروان   . تبرك و توسل و زیارت را حرام شمردند        ،در عراق مروان   ار عبدالملک بن  استاند

حاکم نیـشابوري از داود  . اهانت کردحضرت    به آن،حکم با سنگ خواندن قبر پیامبر   بن

کند که روزي مروان مردي را دید که صورتش را بر قبـر رسـول            بن ابی صالح نقل می    
   ؟کنی دانی چه کار می ا گرفت و گفت می مروان گردن او ر. گذاشته استاالله

مـن بـه   : در این هنگام ابو ایوب انصاري براي زیارت سر رسید و بـه مـروان گفـت     

 حـاکم و ذهبـی ایـن روایـت را       .ام ، بلکه به دیدار رسول خدا آمـده       ام دیدار سنگ نیامده  

ن اسـت کـه   کننده آ این روایت بیان: گوید می الغدیر علامه امینی در     3.اندصحیح دانسته 

   4. هاي امویان بوده است منع توسل به قبور پاکان دین از بدعت

                                                
 . ١٨٧و١٨١، ص٢ ،ج،طبقات الحنابلة. ١

 .٥٨، صةشرح السنّ. ٢

 .٢١٨، ص ٥، ج الغدير: ک.ر. ٣

 .٤٢٢، ص ٥، جمسند احمد بن حنبل؛ ٥٦٠، ص٤، ج الصحيحينیالمستدرك عل. ٤
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روزي حجـاج در کوفـه   : شـده هـم از مبـرد روایـت      یوسف ثقفی    در مورد حجاج بن   

 شـما بـه دور      ،نااي زیانکـار  «: گفـت   اکـرم  قبر حضرت رسـول   خطاب به زائرین    

بـدالملک را طـواف   منین عچـرا قـصر امیرالمـؤ     . گردیدهاي پوسیده می   ها و چوب   سنگ

  1.»؟ بهتر از فرستاده اوستيدانید که خلیفه فرد ؟ آیا نمیکنیدنمی

بـراي زیـارت     روزي جماعتی از اهل بغـداد        :دنک نقل می  الحدائق و   یونالع صاحب  

 به قصد تعرض به کاروان      بربهاري و پیروانش  . از شهر خارج شدند    قبر امام حسین  

خبر به گوش امیر ابو اسحاق ابـراهیم      شدند    درگیر با آنان به شدت   آنها از شهر خارج و      

هایشان را رسید و دو نفر از حنبلیان را کشت و عده زیادي را هم مجروح ساخت و خانه             

  2.اي را تازیانه زد، اما بربهاري فرار کردسوزاند و عده

 اسلامی فرق علیه و یاران او  بربهاري انگیزي فتنه  

 هر دو از نظـر پایـه علمـی در سـطح       ،تیمیه لاف ابن خه  عبدالوهاب ب  بربهاري و ابن  

توجهی کـه بتـوان بـه    درخور کدام از آنها آثار  پایینی قرار داشتند و به همین دلیل هیچ     

سبب پیـشینه علمـی    از خود بر جاي نگذاشتند و به همین         ،عنوان کتاب از آنها یاد کرد     

 سـلفیان  ،پـرداز باشـند   ظریـه آنـان پـیش از آنکـه ن   . اي از ابهـام قـرار دارد  نان در هاله  آ

امـا در مکتـب     گذاشـتند،   سلفی را با شدت بیشتري به اجرا        عقاید  گرایی بودند که     عمل

 تیمیـه  و ابـن یافـت   نمـود  )گرایـی گرایی و حـدیث نقل(گري نقلی    حنبل سلفی   بن احمد

  3.گردیدبه عنوان یک مکتب جدید ظاهر این مکتب و کرد پردازي  نظریه

 بویه بر عباسیان، در بغداد موقعیت و ن چهارم و پیش از تسلط آلشیعیان در اوایل قر

توانـستند بـراي شـهیدان کـربلا          نفوذ بالایی در میان بزرگان داشتند و در سایه آن می          

آورد؛ و با  ها را به خشم می  رونق این محافل، حنبلی. خوانی برپا کنند محفل ماتم و نوحه

                                                
 .٨١، صالنصائح الكافية؛ ٢٤٢، ص١٥، جشرح نهج البلاغة؛ ١٨٥، ص ١، جفي التاريخ الكامل.  ١

نشوار ؛ ٣٣٢، ص٤، جالحدائقالعيون و؛ ١٥٢، ص ١١، جالبداية والنهاية؛ ١١٥، ص٨، ج في التاريخالكامل. ٢

، ايزدی و زيركی، ش »خوانی در دوره آل بويه مناقب«، مجله تاريخ اسلام؛  ٢٣٣و ٢٣١، ٤٤، ص٢، جالمحاضرة

 .ش١٣٨٧، بهار و تابستان ٣٤ـ٣٣

  .١٩١، ص١، جگری و وهابيت سلفی. ٣
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ها افـزایش    شد، این نزاع معیت شیعیان بیشتر می هر چه قدرت و ج    . کردند  آن مقابله می  

در این زمان که تسلط دستگاه خلافت عباسی به امور قلمرو خویش به نهایت    . یافت  می

هـا    انگیـزي  این فتنه. نشین کرخ به آتش کشیده شد      ها محله شیعه    ضعف رسیده بود، بار   

 فتنه حنابله، نوحه بر چنان فضاي رعبی به وجود آورده بود که طبق نقل تنوخی، از ترس

گرفـت و یـا بایـد در حمایـت سـلطان مراسـم              ، باید در خفا انجام مـی      امام حسین 

سنّت با برگزاري مراسم مذهبی بخـصوص        هاي اهل   غالب فرقه . شد  سوگواري بر پا می   

مخالفتی نداشتند، بلکه عمدتاً حنابله افراطی بودند که از دیرباز با           عزاي امام حسین  

آنها در این دوره هم کم و بیش به مخالفت . ن اختلاف و کشمکش داشتنددیگر مسلمانا

با عزاداري و جشن شیعیان ادامه دادند، اما با توجه به کثرت شافعیان و حنفیان، مخالفت 

در هـر صـورت،   . توانست مانعی براي برگزاري مراسم عاشورا یا غدیر باشـد         حنابله نمی 

 تکفیر، تفسیق، بدعت و از شعائر جاهلی خواندن         سنّت، با  هاي اهل   شها و واکن    مخالفت

شد و با اقداماتی که غالباً به صورت مقابله به مثل و  هاي شیعیان شروع می اعمال و آیین

  1.کرد هاي شیعیان بود، ادامه پیدا می نوعی تقلید از فعالیت

ن  مسجد براثا در بغـداد را کـه در آ  ق313او همراه یارانش در سال  : گوید صولی می 

گیـرد  و تـصمیم مـی  کنـد   مـی  تخریـب  ،رفـت   پایگاهی براي شیعیان به شمار می زمان

اي از مردگان را در آنجا دفـن      عدهجهت  او به همین    . کندمسجد را به گورستان تبدیل      

بجکـم،  . کنـد  مـی که البته خلیفه دستور تعقیب و دستگیري بربهـاري را صـادر         کند    می

سجد را بنا کنند و بعضی از فقهاي بغداد فتوا دادند که            دستور داد دوباره م    استاندار بغداد 

 در آن زمـان  .بیرون بیاورنداند،  شدهبربهاري در مسجد دفن   به دستور   هایی را که    جنازه

 و پایـان خلافـت   ق320در جنوب عراق شیعیان نفوذ زیادي پیدا کرده بودند و تا سـال     

 ناگفتـه نمانـد   2.نفوذ ادامه داشت   این   ، و شروع خلافت قاهر باالله عباسی      ،مقتدر عباسی 

ق 313 در سـال  :گویـد میو داند  کننده مسجد را مقتدر عباسی می تخریبجوزي  که ابن 

و صحابه را مورد شـماتت      شوند    میمقتدر عباسی شنید که شیعیان در مسجد براثا جمع          

                                                
 .٢٦١، ص١١، جالبداية و النهاية. ١

 .١٣٦، ص١، جأخبار الراضي و المتقي. ٢
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نـد و    او کسی را فرستاد تا آنان را دستگیر کند و به زنـدان افک              .دهندو تعریض قرار می   

  1. کسی را گمارد تا مسجد را تخریب کند

بـه بهانـه برپـایی مراسـم        و  کردنـد   ق به مسجد حملـه      354در سال   مجدداً  حنابله  

بـود کـه   مراسـم عاشـورا   بهانه این هجوم، اي از شیعیان را در آنجا کشتند       عاشورا، عده 

بلـه بـه منـاطق    لی نبـود کـه حنا   سـا تقریبـاً ، کثیر بنا به گفته ابنکردند  برپا می شیعیان  

ق 362 در سـال ،نمونـه براي  .برپا نکننداي  قائلهنشین ومساجد آنان حمله نکنند و      شیعه

شـیعه و بـه غـارت رفـتن     هـزاران   که موجـب کـشته شـدن        اي عظیم به پا کرده    فتنه

باز در همین سال بـه سـبب کـشته شـدن یـک نفـر از                 . آنان گردید از سوي   اموالشان  

فضل شیرازي   وزیر   ،نشین کرخ به پا کردند     محله شیعه سوزي عظیمی در      مخالفان آتش 

نـشین کـرخ    که از دشمنان شیعه بود، حاجبش را براي به آتش کـشیدن منطقـه شـیعه         

ها و اموال زیـادي از   کند که در پی آن خانه    پا می   وي آتشی را در این منطقه به       .فرستاد

هفـده  و کـشند    ی مسجد را به آتـش م ـ      33سیصد دکان و    نزدیک به   . سوزد  شیعیان می 

ق 363در سـال  آنـان   .شـوند  و به نقل ابن خلدون بیست هزار نفر، کشته مـی     هزار نفر   

اي   فتنـه  ق375در سـال    بار دیگـر     .کشتندرا   و شیعیان    مجدداً کرخ را به آتش کشیدند     

  2.آنان و شیعیان رخ داد و از هر دو طرف عده زیادي کشته شدندمیان عظیم 

؛  صـورت گرفـت  سنّت میان پیروان بربهاري و اهل گر  دی فتنه عظیم    ق317در سال   

علت آن ایـن بـود کـه پیـروان     . براي فرونشاندنش ارتش وارد عمل شد  که  اي   به گونه 

���������������������������������������������بربهاري در تفسیر آیه  
خداوند روز قیامت که گفتند  3

هـا   یعنی خدا را جسم و شبیه انسان(نشاند پیامبرش را کنار خودش و بر روي عرش می       

و گفتند منظـور شـفاعت پیـامبر در    نپذیرفتند  این تفسیر را  سنّت یر اهل  اما سا  ،)دندان می

 کثیـري از هـر دو   سبب بروز فتنه و کشتار شـد و عـده        این دو نظریه    . استروز قیامت   

  4.حنابله صورت گرفتبه دست  سنّت  کشتار اهل.طرف به قتل رسیدند

                                                
 .١٠٩، ص ٤، جالمنتظم.  ١

 .٤٤٧ـ٤٤٦، ص٤، جتاريخ ابن خلدون؛ ٢٧٣ و ٢٥٤، ص١١، جالبداية و النهاية: ک.ر. ٢

 .٧٩سوره اسراء، آيه . ٣

 . ٢١٣، ص٨، ج  في التاريخالكامل.  ٤
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زیـد را  معاویـه و ی که دستور داد ، »القاهر باالله«بلیق، حاجبِ  ق علی بن321در سال  

اي بر پـا   اما بربهاري به شدت با این کار مخالفت و فتنه ، کنند بالاي منابر در بغداد لعن    

بلیـق بـه جمـاعتی از      اما او فـرار کـرد و ابـن       ،کرد و حکومت هم به تعقیب او پرداخت       

  1.کرد تبعید اصحاب او دست یافت و آنان را

اي از مخالفان او عده: گویدبشار در مورد بربهاري می  بن ابوالحسین   ذهبی به نقل از   

مقلـه، وزیـر    ق ابـن 321در سـال  . حاکم بغداد را علیه او بـشورانند که در صدد بر آمدند     

مقله در عـوض عـده    اما او پنهان شد و ابندستگیري او بر آمد،  در صدد    2»القاهر باالله «

 ،مقلـه  تا اینکـه ابـن   کرد،  از یاران و اطرافیان نزدیک او را دستگیر و روانه بصره            زیادي  

مغضوب خلیفه عباسی القاهر باالله گردید و او را از وزارت خلع کرد و خانه او را آتـش زد   

  . ادامه دادالیت خودو در پی آن بربهاري دوباره به فع

هنگامی که قـاهر بـه قـدرت     او .خلیفه گشت) ق329 ـ 322(مقتدر    بن  راضی گاهآن

مقلـه   امـا ابـن  کرده بود،   مقله را به وزارت خویش منصوب        ابنزندانی قاهر بود و     ،    رسید

را بـه عنـوان   رائق،  ، حکمران وسیط و بصره، محمد بنخیلی زود معزول گشت و راضی    

  .دو سال در این مقام باقی ماندرائق .  وزیر منصوب کرد

  : اند آوردهق323 سالذهبی و ابن اثیر در حوادث 

اي در آن سال کار حنبلیـان بـالا گرفـت و از تـوان و موقعیـت ویـژه              

هاي واهی به حـریم خـصوصی مـردم تجـاوز             برخوردار شدند لذا به بهانه    

بردنـد و اگـر      کردند؛ به حدي که بر خانه امرا و سایر مردم هجوم مـى              می

. کردنـد  اج مـى شکستند و تـار دیدند، آن را میباده یا آلت طرب در آن می    

کردند کـه آیـا نـسبتی    رفت، تحقیق می اي راه مى اگر مردى با زن یا بچه     

زدنـد و  کردند، و گرنه او را می با آنان دارد، اگر نسبتی داشت، او را رها مى    

بردنـد و شـهادت      مى) پلیس(دادند و نزد رئیس شرطه       سخت آزارشان مى  

  3. اند هدادند که مرتکب کارهاى زشت و فسق و فجور شدمی

                                                
 .٢٧٣، ص٨جالكامل في التاريخ، . ١

 .١٩٥، ص١١، جالبداية و النهاية. ٢

 .٣١، ص٢٤، جتاريخ الإسلام.  ٣
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ال بربهاري و یارانش    به بیان اعم  زیست،     می که در عصر او   ) ق335م(ابوبکر صولی   

ها، فساد انگیزي، رفتار خشن با مـردم، ورود بـه منـازل و            شکستن دکان  .پرداخته است 

ظن ء، اجراي خودسرانه قوانین، مداخله در امور کسب و کار مردم، سو           آنها  عقاید تفتیش

مذهبان، کـافر و     علیه آنان، تعرض به شافعی    ان و شهادت دادن     به مردم و دستگیري آن    

زیـارت قبـور و آزار      مخالفـت بـا     ،    مـسلمانان  گذار شمردن   ، بدعت   گمراه نامیدن شیعیان  

 اثیـر،  نویسانی همچـون ابـن    است که تاریخ   بربهاري ران از جمله اقدامات   رساندن به زائ  

  1.اندردهابی یعلی و یاقوت حموي بدان اذعان ک ابن،  صفدي

  بربهاريانگیزي  فتنهاحساس خطر حاکمان از  

خلیفه الراضـی  یافت، بربهاري به اوج فعالیت خود رسید و یاران زیادي در زمانی که    

بغـداد در دهـم    رئیس شرطه   . دارانش احساس خطر کرد    از نفوذ بربهاري و کثرث طرف     

 منـاظره دربـاره   داران بربهـاري و  ق اعلام کـرد کـه اجتمـاع طـرف     323جمادي الآخر   

هاشـان  آنان را به تنبیه و تبعیـد و قتـل و آتـش زدن خانـه               او  . است ممنوع   ،عقایدشان

گریزد و مخفـی    بود که بربهاري از بیم دستگیري می      همین زمان   در   ظاهراً. تهدید کرد 

  . بودخلاف عقیده مردم  صدور حکم دستگیري او، اظهار مطالب  علت عمده.شودمی

بـراي  بربهـاري و پیـروانش   کـه  صدور چنین حکمی آن بود      علت  : گوید اثیر می  ابن

و قائل بودند و ذات احدیت را داراي کف دسـت و انگـشتان و د           خداوند، مانند و شبیهی   

گفتند که خداوند بـه آسـمان    کردند و می  تصور میپا با کفش از طلا و صاحب گیسوان     

  2.آید دنیا فرود می گاه به آنرود و  بالا می

  :  نویسدذهبی می

رئیس شرطه بغداد اعلام کرد که اجتماع دو نفر از یاران بربهاري در شـهر   

اي طولانی مبنـی بـر دسـتگیري    از طرف خلیفه الراضی نامه. ممنوع است 

آنـان حـق ندارنـد دربـاره       : او صادر گردید که مضمون آن بدین شرح بود        

                                                
ــات؛ ٢٧٣، ص٨، جالكامــل؛ ٣٢٢، ص١، جمــمتجــارب الأ؛  ٤٤، ص ٢، جالحنابلــةطبقــات . ١ ، الــوافی بالوفي

 .٥٨ـ٥٧، ص١٨، ج معجم البلدان؛ ١٤٦، ص١٢ج

، ٦، جالمنـتظم؛ ٤٦١، ص١، جالكامل؛ ٣٠٨ـ٣٠٧، ص ٨؛ ج البداية و النهاية؛ ٣٢٢، ص ١، ج تجارب الامم. ٢

 .٩٠، ص١٢، جالوافي بالوفيات؛  ٢٧٦ص
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ارد امام  نماز حنبلى حق ند     پیش. مذهب و عقیده خود بحث و مناظره کنند       

جماعت شود، مگر اینکه بسم االله الرحمن الرحیم را بلنـد بخوانـد، چـه در          

  . نماز صبح و چه در نماز عشا

صورت ) حنبلیان(گاهى شما   : اش افزود راضی باالله خلیفه عباسی در نامه     «

دانیـد و خـود را شـبیه یـزدان         زشت و پلید خود را مثال روى خداوند مـی         

شوید و    و پا و انگشت و کفش زرین قائل می         خوانید و براى خدا دست     مى

را کـافر و  کنید و گاهى شیعیان آل محمد حتى بوى خدا را وصف می     

  . دانیدگمراه می

کنیـد  شما مسلمین را به دین باطل و بدعت و مذهب فاسدي دعوت مـی         

  . که قرآن منکر آن است

انید و برخلاف   دکنید و زائران را گمراه می      شما زوار قبر امامان را انکار مى      

کـه  ) حنبـل  احمد بنیعنی (تان، خود به زیارت قبر یکى از عوام         این عقیده 

روید و براى تبرك و زیـارت در مقبـره او تجمـع             شرف و نسب ندارد، مى    

را ندارد، ولـی شـما بـه مـردم امـر          او شرفِ نسبت به پیامبر    . کنید مى

اى او قائـل بـه   کنید که قبر او را زیارت کنند و همچـون پیـامبران بـر       مى

  . گویید که صاحب کرامات و مقامات بوده استاید و می معجزه

خداوند شیطان را لعنت کند که این کارهاى زشت را در نظر شـما خـوب                 

  .  استجلوه داده و شما را فریب داده و گمراه کرده

کند و به سوگند خود وفـا        سوگند یاد مى  ) یعنی خلیفه راضى  (امیرالمؤمنین  

د کرد که اگر از مذهب زشت و راه کج منصرف نشوید، شـما  و عمل خواه  

را سخت تنبیه و سـپس تبعیـد خواهـد کـرد و بـالأخره خواهـد کـشت و         

پراکنده و نابودتان خواهد کرد و با شمشیر گردن شما را خواهد زد و خانـه   

  1.شما را با آتش خواهد سوزاند

تعرض به شـیعیان   برابر   درتوجه در این نامه عکس العمل شدید خلیفه         درخور  نکته  

   :کند تنوخی نقل می.زیارت قبور امامان شیعه استمسئله حنابله در از سوي 

                                                
 .٣٢٣ـ٣٢٢، ص ١، جتجارب الأمم: ک.همچنين ر. ٣٣ـ٣٢، ص ٢٠، ج في التاريخ الكامل. ١
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در آن زمان اوضاع در بغداد طوري بود که شیعیان براي اقامـه عـزا بـراي       

ایـد مخفیانـه ایـن کـار را انجـام           امامانشان از ترس بربهـاري و حنابلـه ب        

بربهـاري  . خـوان بـود      بود که نوحـه    گوید زنی به نام خلب    او می . دادند می

او را  . کنـد   خـوانی مـی     گفت به من خبر رسیده که زنی به نام خلب نوحـه           

  1.بیابید و بکشید

ري داخلی بـسته شـد و   حج از سمت عراق به علت درگیراه ) ق323(در همین سال  

 در :گویـد   جوزي مـی   ابن. زیادي از حجاج خانه خدا در بین راه در بغداد کشته شدند   عده

این سال ستارگان درخشانی در بغداد افول و سقوط کردند و شهر کوفه هـیچ سـالی را                   

؛ به طوري کـه هـر    قیمت اجناس به شدت بالا رفت    .مثل این سال به خود ندیده است      

در منطقـه   مهیب  سوزي   وقوع آتش  اتفاق دیگر در این سال       .دینار رسید 120 گندم به  کر

همچنـین  . هاي بازار در آتـش سـوخت       از حجره   زیادي که تعداد بود  کرخ در بازار بغداد     

شـرطه بغـداد وقتـی    رئیس آتش، تعدادي از حنبلیان را سوزاند و این بدان سبب بود که  

اي از و عـده کـشید   آتـش زبانـه   ،یکی از یاران بربهاري را دستگیر کند که  سعی داشت   

  2 . سوختندانو مردزنان 

 مرگ بربهاري  

 .ه راضی از دنیا رفت و حکومت بـه المتقـی بـاالله رسـید        خلیف ق329سال  اوایل   در  

دوباره به مسجد براثا حمله کردند و از سویی دیگـر           گیري از این فرصت،       با بهره حنابله  

یفه المتقی باالله صـادر      در این هنگام توقیعی از سوي خل       .دوباره با ضرابیین درگیر شدند    

ربهاري دستگیر و مورد ضرب و شـتم  اي از حنابله و یاران ببه موجب آن عدهگردید که  

سـالی و وبـا     در همین سـال خـشک  .قرار گرفتند و براي مسجد هم نگهبانانی گماردند       

دي که مردم را دسـته دسـته و   ح ؛ بهاي زیادي بر اثر آن مردند  بغداد را فرا گرفت و عده     

 ـ کردند و مردم اثاثیه دفن میغسل و نماز در گورهاي دسته جمعی    بدون   شان هاي منازل

   .فروختندترین قیمت می را به کم

                                                
 .١١١، ص٢، ج نشوار المحاضرة .١

 .١٨٢، ص١١، جالبداية و االنهاية؛ ٢٧٦، ص ٦، جالمنتظم؛ ٩٢ـ٩١، ص١، ج تاريخ الطبريةتكمل.  ٢
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 تحـت تعقیـب   ،در همین سال بربهاري سرانجام به علت جنایاتی که انجام داده بود      

ادم خانه به تنهـایی بـر او نمـاز     خ.گذشت و در اوج غربت و در خانه زنی درقرار گرفت  

  . جا دفنش کرد ارد و در همانگز

 77 او :گویـد  و ذهبـی مـی   استال شمردهس 78اثیر  ولی ابن، 96کثیر عمر او را    ابن

   1.سال عمر کرد و در آخر عمر با کنیزي باکره ازدواج کرد

 قدرت یافتن شیعه  

 طومار زندگی حنابلـه درهـم پیچیـده شـد و          ،مرگ بربهاري با قدرت یافتن شیعه و      

شیعیان بغداد قدرتمندتر و صاحب نفوذ بیشتري شدند و قلـب عـالم اسـلامی در دسـت        

چهـارم و  هـاي   در قـرن . کردنـد در دوران آل بویه سیطره کاملی بر بغداد پیدا    و   گرفته،

ی ي تـشبیه ها  کلامی نامی از بربهاري و اندیشههاي معتدل پنجم به علت ظهور جریان  

  2.تیمیه بار دیگر نام او را زنده کرد و تجسیمی او نماند تا آنکه ابن

 هاي حنابله ادامه خشونت  

 .نداشـتند یـري بر انگیزي و درگ  بعد از این دوره هم دست از فتنه       ه  ناگفته نماند حنابل  

خوانـدن  بلند خواندن بـسم االله و  برسر  بغداد يها ق با شافعی  447مونه، در سال    نبراي  

  .قنوت در نماز، نزاع کردند

   .و کشتار راه انداختندور شدند  ق به بازار بغداد حمله469 در سال 

هـاي بنـی فـراء       به زد و خورد پرداختند و بـه خانـه          سنّت با اهل نیز   ق475سال  به  

  . ندبر پا کردهایی  آشوب و یورش بردند

کـه جمعـی   کشمکش کردند ها و اصناف نیشابور      ق بار دیگر با شافعی    448در سال   

  . ه شدنداز مردم کشت

، ها که خوارزم شـاه در مـرو برایـشان سـاخته بـود      ق به مسجد شافعی  597به سال   

کـه  ی اسـت  هـای به غیر از غائلهاین اقدامات  البته :را به آتش کشیدند     آن  و حمله بردند 

                                                
 .٣٦، ص٣، جشذرات الذهب؛ ٤٤، ص٢، جطبقات الحنابلة؛ ٢٦٠و٢٤، تاريخ الإسلام.  ١

 . ١٣٦، صأخبار الراضي والمتقي؛ ٢٠١، ص١١، جالبداية و النهاية، ٣٦٨، ص٨، ج في التاريخالكامل. ٢
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) کربلا( مکه و مدینه، یمن، عراق       ،عبدالوهاب و بعد از آن در عیینه، طائف        در دوران ابن  

  1.و حران اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن هزاران مسلمان گردید

 نتیجه  

تـوان نادیـده    ش بربهـاري را نمـی     نق ـوهابی  گري   براي معرفی نقطه آغازین سلفی    

الوهاب پیشتر در اندیـشه و عمـل    عبد  تیمیه و ابن    نگري اب که مبانی سلفی    چرا ؛انگاشت

 امـا در ایـن میـان     ،گري به او را نداد    لی مجال جلوه   ولی بنا به دلای    ،او هویدا گشته بود   

 پـشتوانه  معتقـدات او بـدون  سازد، آن اسـت کـه    میآنچه بربهاري را از دیگران متمایز    

 ـ     . بـود پروازانـه    هاي احساسی و به نوعی بلنـد      جنبهو داراي   علمی   د او بـا تحمیـل عقای

 اما خلـف حرانـی   ،ساخت دیگران را با خود همراه می،اش و گاه در قالب تهدید    انحرافی

تر و   ، در قالبی منسجم   چه تکرار معتقدات او بود     لااقل مبانی خاص و مشخصی را اگر       او

گـري در سـخنان بربهـاري آمـده      اگر چه مبانی سلفی  ، به بیان دیگر   .دکرتر بیان   مدلل

گذار رفتـاري   گذار اعتقادي و بربهاري را بنیان تیمیه را بنیان  اما در حقیقت باید ابن ،است

  . گري بر شمرد سلفی

 

                                                
 .٤٤٤، ص٧؛ ج٣٦٤ و ٢٨٥، ٢٧٢، ١٨٢، ص ٦، ج في التاريخالكامل: ک.ر. ١
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